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يكشنبه‌ هشتم‌ دی 1231/ پنجم‌ ربيع‌الاول‌ 1268 مدرسۀ دارالفنون‌ با ‌صد نفر از فرزندان‌ 
نظامیِ مدرسه،‌  فنون‌  اما شعبۀ  را شروع‌ كرد.  آموزشی خود  كار  و شاهزادگان،  ايران‌  رجال‌ 
هشت‌‌ماه‌ قبل‌ از گشايش‌ رسمی دارالفنون‌ فعاليت‌ خود را آغاز كرده‌ بود. طبق مدارک و اسناد 

موجود، اميركبير از كار شعبۀ نظامی مدرسه‌ راضی بوده‌ است‌.
به‌ نوشتۀ فريدون‌ آدميت‌، از دانش‌آموختگان‌ دارالفنون‌، دیدگاه اميرکبیر را در شکل‌گیری 
دارالفنون‌ بايد به‌درستی بشناسيم‌. ذهن‌ امير در درجۀ اول‌ معطوف‌ به‌ دانش‌ و فن‌ جديد بود 
و در مرحلۀ بعدی به‌ علوم‌ نظامی توجه‌ داشت‌. اين‌ معنی با مطالعۀ تطبيقی برنامۀ درس‌های 
روشن‌  شدند  استخدام‌  كه‌  استادانی  تدريس‌  رشتۀ  دربارۀ  اميرکبیر  برنامه‌های  و  دارالفنون‌ 
 می‌شود. رشته‌های اصلی تعليمات‌ دارالفنون، به‌‌نحوی كه‌ در نظر گرفته‌ بود، عبارت‌ بودند از

معدن‌شناسی‌،  نقشهك‌شی‌،  رياضيات‌،  مهندسی‌،  سواره‌نظام‌،  توپخانه‌،  فرماندهی  پياده‌نظام‌، 
فيزيک‌، كيميای فرنگی‌، داروسازی‌، طب‌ و تشريح‌ و جراحی‌، تاريخ‌ جغرافيا و زبان‌های خارجی. 

مدرسه‌ هفت‌ شعبه‌ داشت‌ و برخی شعبه‌های مزبور مشترک بود )آدميت‌، 1385: 354-353 (.

 دانش‌آموختگان‌مدرسۀ‌دارالفنون‌ 

 فرهنگ‌ مشاهير
دارالفنون‌

مدرسه دارالفنون طی سالیان متوالی و متمادی فراز و فرودهایی داشته و مراحلی را از اشاره
جهت نوع، کیفیت و قالب آموزشی داشته است. اوایل یک مدرسه عالی مهارت‌آموزی و مهارتی بوده و بعد 
با تأسیس دانشگاه و مراکز آموزش عالی تخصصی و انتقال این کارکردها به آن مراکز، تبدیل به دبیرستان 
دارالفنون شده است و در مرحله‌ای به مرکز تربیت معلم تبدیل شده است. فارغ‌التحصیلان این مدرسه جدای 
از این تحولات اکثراً )نه همه( افراد تأثیرگذار و جزو شخصیت‌های فرهنگی، علمی و سیاسی کشور بوده‌اند. 
در این مقاله فهرستی از تعدادی از مشاهیر دارالفنون ارائه می‌شود ارائه این اسامی به منزلۀ تأیید تفکرات 
سیاسی و دینی و روش‌های مدیریتی و... آن‌ها از سوی این فصلنامه نیست بلکه فقط قصد داریم نمونه‌ای 
از این اشــخاص و تأثیرات یک حرکت فرهنگی و آموزشی را در جامعه ایران در طول تاریخ نشان دهیم.

ت
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دارالفنون و اميركبير 
)مقالات(

نام‌ دارالفنون‌ در هيچ‌يک از نامه‌های اميركبير ديده‌ نمی‌شود. عنوان‌ دارالفنون‌ نخستين‌بار 
در نامه‌ای ديده‌ می‌شود كه‌ ميرزاعلی‌خان‌، وزير امورخارجه‌، در ۲۴ مـحرم‌  1268 بـه‌ كلانتر 
تهران‌ و عزيزخان‌ آجودان‌باشی نوشته‌ است. در اين‌ نامه‌ آمده‌ است: »مقرر شده‌ است‌ سی‌تن‌ 
مابين‌ چهارده‌ تا شانزده‌ سال‌ از اولاد خـوانين‌ و اعيان‌ و اشراف‌ در دارالفنون‌ دارالخلافه‌ به‌‌تحصيل‌ 
مشغول‌ شوند.« تا قبل‌ از نامۀ وزير امور خارجه‌ به‌ كلانتر تهران‌، در نامه‌های رسمی و خصوصی 
اميرکبیر نام‌ مدرسه‌؛ مدرسۀ نظاميه‌، مكتب‌خانۀ پادشاهی آمده‌ است. حتی در قراردادنامه‌ای 
»مكتب‌خانۀ‌شاهی« نام‌  با  دارالفنون‌  از  است‌  شده‌  منعقد  ايران‌  و  اتريشی  معلمان‌  بين‌   كه‌ 

ياد شده‌ است. در سال‌ 1267، روزنامۀ وقايع‌ اتفاقيه نام‌ تعليم‌خانه‌ و معلم‌خانه‌ را ذكر كرده‌ 
است‌.

به‌ هر تقدير، دارالفنون‌ سیزده روز پيش‌ از به‌ قتل‌ رسيدن‌ اميركبير در حمام‌ فين‌ كاشان‌ 
فرودهايی كه‌ داشت تا سال‌ 1364ش‌ همچنان‌ فعال‌ بود.  و شروع‌ به‌ كار كرد و با همۀ فراز

فعاليت‌ فرهنگیِ 133 سالۀ دارالفنون‌ را می‌توان‌ به‌ سه‌ دوره‌ تقسيم‌ كرد. 
 دورۀ اول:‌ از سال‌ تأسيس‌ تا يک سال‌ پس‌ از وفات‌ ناصرالدين‌شاه‌ است؛ از ويژگی‌های اين‌ 
دورۀ 47 ساله‌ اين‌ است‌ كه‌ دانش‌آموزانی كه‌ به‌ دارالفنون‌ می‌آمدند مقدمات‌ خواندن‌ و نوشتن‌ را 
يا در مكتب‌های قديم‌ يا با معلمان‌ خصوصی گذرانده‌ بودند زيرا در ايران‌ مدارس‌ ابتدايی به‌ شيوۀ 
امروزی وجود نداشت. ويژگی ديگر اين‌ دوره‌ را بايد تفاوتی دانست‌ كه‌ ميان‌ دانش‌آموزان‌ عادی 
با فرزندان‌ اعيان‌ و شاهزادگان‌ وجود داشت‌. اين‌ شاهزادگان‌ در اتاق‌های مخصوص‌ به‌ تحصيل‌ 
اطاق يک  »من‌  می‌نويسد:  اين‌‌باره‌  در   )1366( خاطراتش  در  احتشام‌السلطنه‌   می‌پرداختند. 

در مدرسه‌ داشتم‌ كه‌ مرحوم‌ ابوالنصر، ميرزا حسام‌السلطنه‌ و شاهزاده‌ محمدميرزا كاشف‌السلطنه‌ 
و مدتی هم‌ خازن‌الملک آنجا می‌آمدند«.

در دفتر روزانۀ دارالفنون‌ در سال‌ 1301 می‌خوانيم‌: »پسران‌ رئيس‌ نظميه‌ را به‌ مدرسه‌ 
آوردند و اتاق و معلم‌ خصوصی برای آنان‌ تعيين‌ نمودند«.

در كتاب‌ شاه ذوالقرنین و خاطرات مليجک نوشتۀ بهرام‌ افراسيابی )1374( می‌خوانيم‌ 
كه‌ مليجک اتاق و معلم‌ خصوصی داشته‌ است‌. وی در دارالفنون‌ كلاسی داشت كه‌ 67 نفر 
نوكرِ بچه‌های مليجک آن‌ را تشكيل‌ می‌دادند. با اين‌همه‌ بسياری از دانش‌آموختگان‌ دارالفنون‌ 
در اين‌ دوره‌ در رشته‌های گوناگون‌ توانسته‌اند از ناموران‌ و برگزيدگان‌ شوند. به‌ نوشتۀ اقبال‌ 
اعتبار  و  رونق‌  ناصرالدين‌شاه‌  از كشته شدن‌  »پس‌  یغما(:  مقالات مجلۀ  )در سلسله  يغمايی 
مدرسۀ دارالفنون‌ كاهش‌ يافت‌ و مظفرالدين‌شاه‌ جانشين‌ او به‌سبب‌ بيماری مزمن‌ و ناتوانی 

جسمی و روحی حوصله‌ و دل‌ و دماغ رسيدگی به‌ دارلفنون‌ را نداشت«.
 عبدالله‌ مستوفی )1398( اين‌ دورۀ چهل‌‌ساله‌ را چنين‌ وصف‌ میك‌ند: »با اينكه‌ طبيب‌هايی 
كه‌ از اين‌ دستگاه‌ بيرون‌ آمدند بهترين‌ اطبای دوره‌های بعد شدند و در ساير شعب‌ علمی هم‌ 
برتری محسوس‌ نمايان‌ گشت‌ مخصوصاً در فنون‌ نظام‌ احتياج‌ به‌ مشاور اروپايی كه‌ برای تعليم‌ 
افواج‌ جديد لازم‌ بود مرتفع‌ گرديد.« اما به‌ نوشتۀ او: »درباريان‌ و بزرگان‌ قوم‌ حرف‌ اين‌ عدۀ 
قليل‌ را كه‌ از مدرسۀ دارالفنون‌ بيرون‌ آمده‌ بودند نمی‌فهميدند و از اين‌ طبقه‌ تشويق‌ بسزايی 
نمی‌شد و روزبه‌روز پايۀ دانش‌ آن‌ها تنزل‌ میك‌رد تا بالاخره‌ در آينده‌ اين‌ مدرسه‌ محل‌ اعاشۀ 
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جمعی می‌شود و روح‌ دانش‌ اين‌ مؤسسۀ علمی چهل‌ ساله‌ را بدرود می‌گويد«.
 دورۀ دوم:‌ از مرگ‌ ناصرالدين‌شاه‌ آغاز و به‌ انقلاب‌ مشروطه‌ ختم‌ می‌شود. این دوره هم‌ 
از لحاظ‌ كمّی و هم‌ كيفی‌، فعاليت‌ درخوری ندارد. به‌طوریك‌ه‌ در سال‌ 1307 تعداد دانش‌آموزان‌ 
387 نفر است‌، اما در سال‌ 1315ق، تعداد آنها به‌ 298 نفر تقليل‌ می‌يابد. اين‌ آمار در سال‌ 

1321ق، به‌ 162 نفر و در سال‌ 1324ق، به‌ 263 نفر می‌رسد.
پيشين‌  روش‌  به‌  دارالفنون‌   1325 سال‌  »تا  می‌نويسد:  اين‌‌باره‌  در  حكمت‌  علی‌اصغر   
آموزشگاه‌ ارجمندی بوده‌ مگر آنكه‌ از آن‌ پس‌، رفته‌رفته‌ از شكوه‌ و بزرگی ديرين‌ افتاده‌ و 
فرهنگ نوين‌ راه‌ و روش‌ آن‌ را بگردانيده‌ و به‌ دبيرستان‌ ساده‌ و فرومايه‌ درآورده‌اند كه‌ در آنجا 
دانش‌آموزان‌ سرآغاز دانش‌ها را می‌آموزند و از آن‌ پرورشگاه‌ والا جز نام‌ دارالفنون‌ چيزی به‌ جا 
نمانده‌ كاخ‌ كهنسال‌ آن‌ دانشگاه‌ بدان سان‌ كه‌ اميركبير ساخته‌ بود تا سال‌ 1348ق، برجا بود 
مگر در آن‌ سال‌ )1308ش‌( به‌دستور فرهنگ‌خانۀ كهن‌ را ويران‌ و ساختمانی نوين‌ به‌دست‌ 

اندازه‌گيران‌ چابک‌دست‌ كه‌ يكی از آن‌ها ماركف‌ روسی است‌ در جای آن‌ به‌ پا كرده‌اند.«
 از داوری‌های اين‌ و آنك‌‌ه‌ بگذريم‌، مشخص است كه‌ مدرسۀ دارالفنون‌ و دانش‌آموزان‌ 
آن‌ از پيشگامان‌ آزادی بودند. به‌ گواهی تاريخ‌، پس‌ از اينكه‌ مظفرالدين‌شاه‌ فرمان‌ مشروطيت‌ 
را امضا كرد، وفات‌ یافت. در روز سوم‌ وفات‌ شاه‌، چند تن‌ از دانش‌آموزان‌ دارالفنون‌ دربارۀ 
استبداد  با  آزادی‌خواهان‌  مبارزۀ  در  همچنین،  كردند.  آزادی سخنرانی  فوايد  و  مشروطيت‌ 
انگليس‌  سفارت‌  در  مشروطه‌خواهان‌  از  حمايت‌  به‌  دارالفنون‌  دانش‌آموزان‌  محمدعلی‌شاه‌، 

متحصن‌ شدند.
 دورۀ سوم:‌ از سال‌ 1308ش، آغاز و به‌ سال‌ 1364ش، ختم‌ می‌شود. کلِ این دوره‌ 
پنجاه‌‌و‌شش‌ سال بود. دارالفنون‌ در اين‌ دوره‌ در قالب دبيرستان‌ فعالیت داشت. گرچه‌ برخی 
بر اين‌ باورند که دارالفنون‌ درزمينۀ ادبی و علوم‌انسانی افراد درخورِ اعتنايی تربيت‌ نكرده‌ است‌ 
و اين‌ برداشت‌ از آنجا ناشی می‌شود كه‌ دارالفنون‌ از آغاز تا سال‌ 1308 به‌ مدت‌ 77 سال‌ به‌ 
تعليم‌ دروس‌ تجربی و علمی توجه‌ بيشتری داشته‌ است‌. با اين‌همه‌ نگاهی به‌ فارغ‌التحصيلان‌ 
دارالفنون‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ بسياری از اديبان‌، مترجمان‌، پژوهشگران‌، شاعران‌، روشنفكران‌، 
دولت‌مردان‌، مورخان‌، نمايشنامه‌نويسان‌ و هنرمندان‌ از دانش‌آموختگانی‌اند كه‌ در دارالفنون‌ 
تحصيل‌ كرده‌اند. احمد آرام‌ )1393( در شرح‌ زندگی‌اش‌ می‌نويسد: »در سال‌ 1302 دارالفنون‌ 
را تمام‌ كردم‌ و ديپلمه‌ شدم‌. دارالفنون‌ تنها مدرسۀ متوسطه‌ای بود كه‌ عنوان‌ خاصی برای 
.)17:1393 )محقق،  گرفتم‌.«  ديپلم‌  كه‌  بودم‌  نفری  صدوچهارمين‌  من‌  داشت‌.   خودش‌ 

با عنايت‌ به‌ اينكه‌ در سال‌ 1302 دارالفنون فقط‌‌ 103 تا ديپلم‌ داشته‌ است‌ بنابراين‌ احمد 
آرام‌ كه‌ صدوچهارمين‌ ديپلم‌ سال‌ 1302 است‌ به‌ اين‌ معنی است‌ كه‌ سال‌ 1302ش‌ فقط‌ 
104 ديپلمه‌ داشته‌ايم. با اين‌ حساب‌، نگاهی به‌ ناموران‌ دارالفنون‌ در دوره‌ای می‌اندازیم كه‌ 
دارالفنون‌ فقط‌ يک دبيرستان‌ است. این خود نشان‌ آن‌ است‌ كه‌ دانش‌آموزان‌ اين‌ دبيرستان‌ در 
تمام‌ دوره‌ها توانسته‌اند چهره‌هايی مانا داشته‌ باشند. امُيد است‌ كه‌ فرهنگ‌ مشاهير دارالفنون‌ 

توانسته‌ باشد به‌ معرفی فرهيختگانی بپردازد كه‌ هركدام‌ درزمينۀ ويژه‌ای نام‌ و آوازه‌ دارند.1

1. فرهنگ مشاهیر دارالفنون، نام کتابی است که توسط همین نویسندگان در حال چاپ می‌باشد.
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‌فهرست تعدادی از‌‌ ناموران دانش‌آموخته‌ در دارالفنون‌ 
به‌ ترتيب‌ حروف‌ الفبا

 
آ

۱. آدميت‌، فريدون‌؛ مورخ و پژوهشگر، دیپلمات و نویسنده 
2. آذرتاش‌، آذرنوش؛ پژوهشگر، مترجم‌ و استاد دانشگاه

3. آرام‌، احمد؛ مترجم، معلم‌، محقق و نویسنده
4. اردستانی‌، ارسطو؛ پزشک

5. آزمايش‌، علی؛ حقوقدان‌، عضو هيئت‌علمی دانشگاه‌ و مؤلف‌
6. آژنگ‌، ابراهيم؛ موسيقیدان‌

7. آشفته‌تهرانی، امير؛ استاد دانشگاه‌ و محقق )جامعه شناس(‌
8. آشتيانی‌، اسماعيل؛ نقاش‌، اديب‌ و شاعر

9. آشوری‌، داريوش؛ نويسنده‌، شاعر و محقق‌
10. مهندس، آقاخان‌ محاسب‌الدوله؛ شاگرد و معلم دارالفنون و مؤسس مدرسۀ علمیۀ 

تهران
11. آل‌بويه‌، اسدالله؛ استاد دانشگاه،‌ شاعر، ریاضیدان و مؤلف

12. آل‌احمد، جلال‌؛ نويسنده‌ و مترجم‌
13. آل‌احمد، شمس‌؛ نويسنده‌ و روزنامه‌نگار
14. آگاه‌، سياوش‌؛ مترجم‌ و استاد دانشگاه‌

ا

۱. ابراهيمی، نادر؛ نويسنده‌ و داستان‌نويس‌
ابوتراب‌خان‌ غفاری؛ نقاش )برادر کمال‌الملک(‌ ۲. ابوتراب‌، ميرزا

۳. اخگر، احمد ؛ ملقـب به فرسیو؛ شاعر و نمايندۀ مجلس‌ شورای ملی
۴. اديب‌الدوله‌، محمدحسين‌خان؛ ناظم‌ دارالفنون‌

۵. اديب‌السلطنه ‌سميعی، ميرزاحسين‌خان؛ اديب و نمايندۀ مجلس‌ شورای ملی
۶. ارانی‌، تقی؛ پژوهشگر و سیاستمدار چپ‌ ايرانی

۷. اسـفندياری، حسـن‌ ملقـب بـه محتشم‌السـلطنه؛ وزير عدليـه،‌ وزير امـور خارجه ‌و 
سیاستمدار

۸. اصفهانی‌، عبدالرسول‌خان‌؛ معلم‌ رياضی
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۹. اعتمادی‌، سيد جلال‌الدين؛ شاعر، روزنامه‌نگار و نویسنده
10. اعلم‌الدوله‌ ثقفی‌، خليل‌خان؛ پزشک دربار و مشروطه‌خواه‌

11. اقبال‌ آشتيانی، عباس؛ مورخ‌، استاد دانشگاه‌، محقق‌ و نویسنده
12. اكرمی‌، سيدكاظم؛ وزير آموزش‌وپرورش‌ در جمهوری اسلامی ايران

ب

۱. بـازرگان‌، مهـدی؛ نخسـت‌وزير دولت موقت انقلاب اسالمی، فعال‌ سياسـی، اسـتاد 
دانشـگاه و سیاستمدار

۲. باستان‌، نصرت‌الله؛ چشم‌ پزشک و نويسنده‌ 
۳. بغايری‌، عبدالرزاق؛ چشم‌پزشک‌، نويسنده‌ و جغرافی‌دان‌

۴. بهرامی، ميرزاابوالحسن‌خان؛ رئيس‌ بيمارستان‌ سينا
۵. بيضايی، بهرام؛ نمايشنامه‌نويس‌ و كارگردان سينما‌

پ
۱. پرنگ‌، نوذر؛ شاعر

۲. پژوم‌ شريعتی، سيداحمد؛ شاعر
 

ت
آقا؛ پدر نمايشنامه‌نويسی 1. تبريزی، ميرزا

ج
اسماعيل‌؛ نقاش‌ دورۀ ناصری 1. جلاير، ميرزا

2. جمشيد نژاد اول‌، غلامرضا؛ مورخ‌ و ايران‌شناس‌
3. جهان‌، جعفر؛ روزنامه‌نگار

ح

۱. حريرچی‌، فيروز؛ استاد دانشگاه‌ و محقق‌
۲. حصن‌السلطنه‌ كيومرث‌، شقاقی ؛ وابستۀ نظامی ايران‌ در آلمان‌

ابراهيم‌خان؛ نخست‌وزير ‌ 3. حكيمی‌، ميرزا
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خ

۱. خيام‌پور، عبدالرسول؛ استاد دانشگاه‌ و اديب‌

د

۱. داور، علی‌اكبر؛ وزيرماليه‌، وزيردادگستری، نمايندۀ مجلس‌ و سیاستمدار
۲. درويش‌خان‌، غلامحسين‌؛ موسيقی‌دان‌
۳. دريابيگی‌، احمدخان؛ حكمران‌ بوشهر

ر

۱. رضاعی‌، سيدحسين؛ پزشک بيماری‌های روانی
۲. رفيعی مهرآبادی، ابوالقاسم‌؛ محقق‌ و حقوقدان‌

۳. رقابی‌، حيدر؛ شاعر و استاد دانشگاه‌
4. رهنما، غلامحسين‌؛ عضو عالی مجمع‌ نجومی آكادمی علوم‌ فرانسه‌

ز

۱. زهری‌، ايرج؛ مترجم‌، نمايشنامه‌نويس‌ و استاد دانشگاه‌ بوهام‌ آلمان

س

1. سپانلو، محمدعلی؛ شاعر و نويسنده‌ 
2. سحابی، يدالله‌خان؛ استاد دانشگاه‌ و فعال‌ سياسی
3. سليمان‌خان‌، مهندس؛ معلم‌ رياضی در دارالفنون‌

ش

۱. شايگان‌، سيدعلی؛ وزير فرهنگ‌ و فعال‌ سياسی
2. شفايی‌، احمدخان؛ پزشک و استاد دانشگاه‌

3. شقاقی، محمدعلیخان‌
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4. شمس‌ ملک‌آرا، محسن‌ميرزا؛ شاعر
5. شهريار، محمدحسين؛ شاعر

6. شهاب‌الدوله‌، اسدالله‌ميرزا؛ وزير معارف‌
7. شيمی‌، ميرزامحمودخان؛ رئيس‌ مدرسۀ داروسازی

ص

1. صبا، محسن‌؛ مؤسس‌ انجمن‌ دوستداران‌ كتاب‌ و محقق‌
2. صديق‌، عيسی؛ وزير فرهنگ‌

3. صديقی، غلامحسين؛ جامعه‌شناس‌، استاد دانشگاه‌، وزير و فعال‌ سياسی
4. صفا، دكتر ذبيح‌الله؛ استاد دانشگاه‌ و پژوهنده‌
5. صور اسرافيل‌، ميرزاجهانگيرخان‌؛ روزنامه‌نگار

6. صهبا، ابراهيم؛ شاعر و طنزپرداز
7. صنيع‌الدوله‌، مرتضیقلی‌خان؛ وزير علوم‌ و نخستين‌ رئيس‌ مجلس‌ شورای ملی

ض

 ۱. ضياءالدوله‌، امان‌الله‌ ميرزا؛ نمايندۀ مجلس‌ و وزير فرهنگ‌

ط

 ۱. طاهری‌، ابوالقاسم؛ مترجم‌، پژوهنده‌ و ايران‌شناس‌
 ۲. محیط طباطبايی‌، سيدمحمد؛ شاعر، اديب‌ و محقق‌

ع

1. عزيزی‌، محسن؛ استاد دانشگاه و مؤلف‌
2. عطايی‌، مسعود؛ شاعر، آهنگساز و نويسنده‌

3. علی‌آبادی‌، محمدحسين؛ پژوهنده‌ و استاد دانشگاه‌
4. عميدالحكما، سيدابراهيم‌خان‌؛ نمايندۀ دورۀ اول‌ مجلس شورای اسلامی‌

5 . عناصری‌، جابر؛ استاد و مردم‌شناس‌
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غ

۱. غفاری، محمد؛ معروف به کمال‌الملک، نقاش 
۲. غنی‌، قاسم؛ وزير فرهنگ‌، پژوهنده‌ و پزشک

ف

۱. فاطمی‌، تقی؛ استاد دانشگاه‌ و رياضی‌دان‌
۲. فرجيان‌، مرتضی؛ شاعر و طنزپرداز

۳. فرزاد، مسعود؛ استاد و پژوهنده‌ 
۴. فرات‌، عباس؛ شاعر

5. فلسفی، نصرالله؛ مورخ‌ و استاد
6. فرهود، داریوش؛ پزشک و پدر علم ژنتیک ایران

ک

۱. كاسمی‌، نصرت‌الله؛ اديب‌ و پزشک
۲. كاظمی، باقر؛ معاون‌ نخست‌وزير و وزير راه‌

۳. كاشف‌السلطنه‌، محمدميرزا؛ پدر صنعت‌ چای در ايران‌
4. کفری كرمانشاهی‌، ميرزامحمدخان؛ پزشک

5. كيانوری، نورالدين؛ فعال‌ سياسی )حزب‌ توده‌(

گ

 ۱. گلاب‌دره‌ای‌، محمود؛ نويسنده‌
 ۲. گل‌گلاب‌، حسين؛ معلم‌ دارالفنون‌ و سرايندۀ سرود »ای ايران«

 ۳. گونيلی‌، حسين؛ استاد و پژوهنده‌

م

۱. مجتهدی گيلانی‌، سيدعلی؛ مؤسس‌ دانشگاه صنعتی شريف
2. محمودی، احمد؛ نمايشنامه‌نويس‌
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3. محتشم‌السلطنه‌، ميرزاحسن‌خان‌؛ وزير معارف‌
4. مخبرالدوله‌، علی‌قلی‌خان؛ دومين‌ وزير علوم‌

5. مستعان‌، حسين‌قلی؛ نويسنده‌، روزنامه‌نگار و مترجم‌
6. مشايخی‌، رضا؛ مترجم‌ و استاد دانشگاه‌

7. مشارالدوله‌، حسام‌الدين؛ پزشک درباری
8. مشكور، محمدجواد؛ مورخ‌ و پژوهنده‌

9. مشيرالوزرا، ميرزامحمودخان‌؛ كاشف‌ ستارۀ محمودی
10. مشيری، فريدون؛ شاعر

11. مصفا، مظاهر؛ استاد دانشگاه‌ و شاعر 
12. معين‌، محمد؛ استاد دانشگاه‌، مؤلف‌ و پژوهنده‌
13. مقربی‌، مصطفی؛ استاد دانشگاه‌ و نظريه‌پرداز

14. ممتازالملک‌، مرتضی‌خان؛ وزير معارف‌
15. ممتحن‌الملک‌، علی‌يار فخران؛ سفير ايران در لنينگراد 

16. مهران‌، محمود؛ وزير فرهنگ‌
17. منزوی‌، احمد؛ فهرست‌نويس‌

18. ميرزاموسی؛ نقاش‌ نشريۀ شرف‌
19. مينوی‌، مجتبی؛ استاد و پژوهنده‌

20. مين‌باشيان‌، غلامرضا؛ موسيقی‌دان‌
21. مين‌باشيان‌، غلامحسين؛ موسيقی‌دان‌ 

ن

۱. ناتل‌ خانلری، پرويز؛ وزير فرهنگ، استاد دانشگاه‌ و پژوهنده‌
2. نجم‌الدوله‌، ميرزا عبدالغفارخان‌؛ جغرافی‌دان 

3. نجم‌الملک، میرزا ابوالقاسم؛ دیپلمات و دولت‌مرد
۴. نراقی، احسان؛ جامعه‌شناس‌

5. نصر، تقی؛ وزير دارايی
6. نصر، ولی‌الله؛ رئيس‌ مدرسۀ علوم‌ سياسی

7. نصرالملک‌، حسنعلی كمال‌ هدايت؛ وزير مختار ايران‌
8. نظمی‌، ناصر؛ ايران‌شناس‌ و شاعر

10. نفيسی‌، علی‌اکبرخان؛ ملقب به ناظم‌الاطبا، معلم‌ و فرهنگ‌نويس‌
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و

۱. وثوقی، كيومرث‌؛ استاد دانشگاه‌ و شاعر )متخلص به روشن(

ه

۱. هدايت‌، صادق؛ نويسنده‌، مترجم‌ و داستان‌نويس‌
۲. هدايتی‌، هادی؛ وزير فرهنگ‌

3. هشترودی، محسن؛ رياضی‌دان‌، استاد دانشگاه‌ و اديب‌
4. همايون‌ فرح‌، عبدالرحيم‌؛ كتابدار و پژوهنده‌

ی

۱. يمين‌الممالک، ميرزاجعفرخان‌؛ دیپلمات و سیاستمدار
۲. يمينی‌شريف‌، عباس؛ شاعر كودكان‌
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